
      سید احمد مددی الموسوی )حفظه الله(حاج  استاد  دروس خارج فقه حضرت آیت الله   متن کامل مطابق با صوت

 15/08/1402  -   06/11/2023- دوشنبهبیع                                                                                                              - خارج فقه     :موضوع

 1  صفحه                                                                                                                                                                    23:  جلسه

        ...................................................................... .. 

 عوذ بالله من الشیطان الرجیم ا

 بسم الله الرحمن الرحیم  

ین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین   و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهر

 الراحمین اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم 

کند این قصد  ی که انسان می د که در باب بیع و مطلق عقود یعتبر این که قصد ی را که در اینجا مرحوم شیخ آوردن عرض شد به اینکه بحث

را انجام بدهد و این را در مقابل    باید با اختیار با رضای خودش این قصد را بکند که بیع عن رضا باشد یعنی مجرد قصد عقد کافی نیست  

ت، درش قصد  قصد نیس نه اینکه به خاطر اینکه درش  لکن رضا نیست  اکراه آوردند یعنی گفتند بیع مکره باطل است چون درش قصد هست  

ری که  رضا بکند یا به تعبیهست اما این قصد با رضای او نیست با اختیار او نیست به اصطلاح اراده به خاطر این ذکر شده که صدق عنوان 

عن اکراه  پیدا شد آیا  ی قصد که این قصد چطور  پشتوانه ی قصد هم مهم است فقط قصد مهم نیست  شتوانها تقصیر داشتیم پپرا  این حقیر س

ای پیش  ک نکته نهوری خواندیم چون ی خود سکلمات  م از اولش از لمات شدیم و یک مقداری هبود یا نه به این مناسبت خوب متعرض ک 

یم تا یک مطلبی که الان ابهام دارد ان شاء الله حل  بحث سنهوری را باز این جا دو مرتبه مقداری از مطالب ایشان بآمد مجبور شدیم که   یاور

 بشود. 

با آن روبرو هستیم یک روایت واح این روایت واحدهعرض کردیم ابهامی که الان ما  هم در باب بیع نیست عرض کردم    ده است که 

یم ، حدیث رفع عن امتی ما اکر عتاق ، عتق  تان ما در باب طلاق یا متخد یم اطلاق ، آیهآزاد کردن به اکراه دار ی مبارکه هم الا من  هه هم دار

یم عرض کردیم احتقاکره و   ی مبارکه ذکر شده در شرک است ، اکراه  آیه اهی که در  ن مورد اکر مال دارد چون آلبه مطمئن بالایمان هم دار

 ایشان انجام نداد.  ها و بعد هم اهانت به رسول الله  رد و ایمان به بت ی شرک را به کار ببار را که کلمهکردند عم

ای  سنت رسول الله اعم از ایمان است این خودش یک نحوه دید اما  کراهش در مورد ایمان است دقت کر ی مبارکه ا این احتمال دارد که آیه 

یخ اسلام  یم لا  موارد قرآن دا  ا دریک ماین خیلی تاثیر گذار بود که مثلا عرض کردیم در لا ضرر  در فقه اسلامی    بود که عرض کردیم در تار ر

یم اما این آیات موردی است آن  ع مالا تضار والدة بولدها دینا غیر مضار ،  هن  ارو تض  یم نه اینکه ندار نوان مضار را در خود آیات مبارکه دار

یضه یک چیز بود کتاب یک چیز بود سنت  آمد لا ضرر و لا ضرار در سنت رسول الله کلا  سنت    قتو  ضرر برداشته شد ، این اصطلاح بود فر

 . داد توسعه می 
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یم ، رض یم. یا اخوات اعی که ما در قر مثلا ما رضاع را دار یم یکی مادر است یکی دختر است این دو تا را دار اخوات  مادر است.    آن دار

م  م من الرضاع ی ر  ا سنت پیغمبر یحرم یا یحعة ، اممن الرضا روشی است در دنیای  خودش یک    این اصولا من النسب توسعه داد  حرم یا یحر 

، آن وقت اینجا ادعا شده رفع عن  کندآن مورد خاص خارج می دهد از مثلا مواردی که در قرآن خاص است سنت او را توسعه می اسلام که 

 ز این قبیل است.  اامتی ما اکرهه علیه 

 ؟  است کدامش استحکم است یا : موضوع  یکی از حضار  

 ی که هست یعنی این اکراه دهد نه موضوع اکراه را ، خود حکموسعه می تخود موارد اکراه را آیت الله مددی : نه 

آیند  و لذا عرض کردیم مثل مرحوم نائینی حتی مرحوم آقای شیخ محمد حسین اصفهانی رفع عن امتی ما اکرهوا هم احکام تکلیفی را می 

 نیم. واهیم بکخهایش مفصل گذشته دیگر تکرار نمی حث دارند هم احکام وضعی ، برمیب

یم اصلا آقایاناست ، لذا ما در باب بیع مکره روایتی با هست این  ج نبحثی که ایی  این خلاصه جا آوردند  در این   ه عنوان بیع مکره ندار

یم و لذا مرحوم    مفصلشیخ و دیگران  مرحوم   م حکم این مساله را از روایات  حسین هآقای شیخ محمد  هم بحث کردند لکن روایت ندار

یم اختصاصرفع و حدیث رفع و روایات طلاق مکر  یم ایشان طلاق  در عتق مکره هم ددارد در عتاق به طلاق ن  ه ، البته عتق مکره هم دار ار

 را نوشتند. 

های ما  ده هست که در میراث علی ای حال این مطلب را خوب دقت بفرمایید و ما آن چه که الان محل بحث ما شد یک روایت واح 

فرماید جبر من السلطان  کند در این روایت واحده می امام صادق نقل می وجود دارد و میراث هم میراث کوفی است عبدالله بن سنان از  

؟  ای دارد ؟ شرحی دارد طلب نکته شود آیا این م شود یا نمی وجة والاب والام این مطلب جدید این است آیا اکراه از زوجه می کراه من الز الا و 

ای از مصادر در قرن  م در قرن دوم که این حدیث صادر شده در مصادری در عده ، عرض کردیم آن چه که ما الان دیدیتوضیحی دارد یا نه  

در  است یعنی    اش خیلی خوبسوم آمده در قرن چهارم کلینی و صدوق قبول کردند قرن پنجم شیخ طوسی انصافا به عنوان تلقی حدیثی 

یم ما تلقی حدیثی اش خیلی  طر راوی قبل از اخیرش لکن تلقی رسد به خااش خوب است یک اشکال سندی هم به ذهن می مصادری که دار

 قوی است.  

یم و دنیایی که روایات    به لحاظ دنیای اسلامچنین تلقی قوی از این حدیث کردند یا نه ، آن چه که  که اصحاب ما  ده  ای بو یا نکتهآو   ما دار

تواند آدم را اکراه کند، دزد این حالا این هم  شود و از دزد، دزد هم می که اکراه از سلطان می اهل بیت درش صادر شده از شعبی نقل شده  



      سید احمد مددی الموسوی )حفظه الله(حاج  استاد  دروس خارج فقه حضرت آیت الله   متن کامل مطابق با صوت

 15/08/1402  -   06/11/2023- دوشنبهبیع                                                                                                              - خارج فقه     :موضوع

 3  صفحه                                                                                                                                                                    23:  جلسه

        ...................................................................... .. 

در مقابل تفکر ابو حنیفه است و معنای  وایت  ر ن است آیا این  گوید نه اکراه فقط از سلطاوفه است می اهل کم  که او هشود لکن ابوحنیفه  می 

 این روایت چیست ؟  

آیا این یک نزاعی بوده در  آن که از اکراه است از زوجه و پدر و مادر است.  خواهند بفرمایند آن که از سلطان است جبر است اما امام می 

  24که ابوحنیفه این را در کتاب سرخسی همین جلد  ید  آاکراه درمی یاسی آن  شود از آن قدرت سلطان جاری می وفه که اکراه فقط از س ک

و حنیفه  خواندم دیدم یک مطلبی هم اب، من در اثنائی که کتاب سرخسی را می یحنفی است، سرخس چون خودش هم  از زبان،    42ی  صفحه

شان این  ای   24جلد    42ی  گفتم بکنم خدمتتان صفحه اش هم  حه فاه کردم ذکر صن وقت امروز باز نگ راجع به سلطان دارد یادم رفته بود آ

ی انسان  شود، دزد وارد خانه از دزد هم می گوید اکراه از سلطان و  و می چون اکند که اکراه من السطان فقط .  مطلب را از ابو حنیفه نقل می 

 سلحه آدم را اکراه بکند.  ود با اشب

 یعنی بر عکس معنا کرده این حاشیه را  یکی از حضار : 

 تواند  اکراه طلاق ، طلاق عن اکراه زوجه هم می ان  کراه است و عنو امام آن که ا   شود در روایتلوم می بله معدی : ه مد یت اللآ

 زوجه است اکراه برای سلطان است.    یکی از حضار : نه فرمودید این جبر برای

یم آیت الله مددی : ا  ظاهر حدیث درست باشد. شاید همین که خواهیم توضیح بدهیم ه الان می نین را سابقا عرض کردیم حالا دار

فه است در  دیث در کو حدیث، جو ح ی سابق مطلب در فقه اسلامی و در جو  ی سابق مطلب، این زمینهکه اصلا این زمینه   عرض کنم 

شود  شود، زور که باشد می لازم نیست سلطان باشد دزد هم باشد می   گفته نهقط اکراه مقبول است. از شعبی  کوفه نقل شده که سلطان ف

ی خواهد سلطان باشد یا  کند، می فرق نمی حال اگر زور پر زور بود بالاخره    ر زور باشد. به هررویم مگر زور پر بار زور نمیحالا، گفت ما ز

 فقط از سلطان است.  گفتند نه اکراه می کند اکراه ، اما ابوحنیفه ن باشد صدق می غیر سلطا

شود که از امام صادق نقل کردند بله آن که از سلطان است  ت عبدالله بن سنان معلوم می نا و از روایطیف است این اختلاف بینخیلی ل

ار بکند بگوید من راضی نیستم حتما زنت را طلاق  شود، پدر انسان ، انسان را وادزوجه هم می کراه از مثل  از اکراه است جبر است اما ا بالاتر  

 طلاق مکره است خوب دقت کنید.  ار پدر طلاق بدهد این هم اصر بدهد به خاطر 

این است که اصحاب ما تا آن جایی که من اجمالا  ؟ عجیب    کند کند یا صدق نمی زوجه صدق می ر ،  آیا اکراه از پدر ، مادآیا این هست ؟  

خوب است چون قسم خودش  آقای نائینی حدیث را اجمالا قبول کرده گفت در مثل قسم  خیلی روی این حدیث مانور ندادند. مرحوم  دیدم  

کند این هم توجه عجیبی است  کند از پدر و مادر صدق نمی مثل بیع اکراه صدق نمی   مرغوب است، قسم خودش مرجوح است، اما در 



      سید احمد مددی الموسوی )حفظه الله(حاج  استاد  دروس خارج فقه حضرت آیت الله   متن کامل مطابق با صوت

 15/08/1402  -   06/11/2023- دوشنبهبیع                                                                                                              - خارج فقه     :موضوع

 4  صفحه                                                                                                                                                                    23:  جلسه

        ...................................................................... .. 

موارد اکراه پدر و مادر و زوجه تفصیل قائل بشویم در مثل  کنند که بیاییم در  ی لطیفی را تنبه پیدا می ن الله تعالی علیه نکته مرحوم نائینی رضوا

گویند  نداده ، می کند که این کار را انجام  وادار قسم می خورد مثلا پدرش  وید آقا این قسم می بگقسم خوردن که خوب نیست اشکال ندارد ،  

 ، چون خلاف پدر است ارزش ندارد.  دارد ارزش ن  قسمت آقا این 

اصلا، مثلا طلاق بدهد ، حالا    و صدقه است  این آیا این طوری است یا اصولا یمین این جا عرض کردیم مراد یمین به طلاق و عتاق

عد از زمان صدورش که در  این است که روایت در آن زمان صدورش بفقط بیع را مطرح کرده است. و عرض کردیم چیز عجیب  ایشان که  

رت ، تلقی به قبول و مصادر  شهنه اینکه  خیلی  رن سوم و چهارم و اوائل قرن پنجم این انصافا شهرت دارد روایت.  قرن دوم است انصافا در ق

قم این حدیث جا افتاده  شود اصلا در جو است آن وقت هم معلوم می هم مطلب عجیبی یک  ، خواندیم دیگر حدیث را . و این هم متعدد  

 ست.  ، بعدها شیخ طوسی نقل کرده ا   وق نقل کرده ، کلینی نقل کردهصد

گوید لا یمین فی غضب ، یعنی در حال غضب یمین اهمیت ندارد در  ستاد در متن هم یک پرسشی هست بخش اول می یکی از حضار : ا

 یمین  یعة رحم هم قطم ، یعنی در حال گوید لا فی قطیعة رحدارد . اما می اهمیت نحال اجبار و اکراه 

 ،  ت الله مددی : نه قسم بخورد به قطع رحم  آی

 م  این چهارتایی که به هآخر :  یکی از حضار  

رد امام جمع کردند در کل اینها یعنی شبیه متن فقهی است که امام فرمودند نه اینکه  مددی : چون دارد روایت، این احتمال دات الله  آی

کنید یک بحث است شما  ا روایت را یک دفعه شما الان نگاه می مطرح ، عرض کردم شمدادند  زمان می آن فقیه ما گفتند یعنی این را اگر در 

یادی هم اهل سنت هستند روایت را بیاور عده کنید در کوفه  در کوفه وقتی روایت را نقل می  ی ید روی مجال فقهی بی ز های  د روی زمینه یاور

ید روی فرهنگ ف گفتند امام صادق از پیغمبر نقل  گفتند قال الصادق نمی می   یث رار در کوفه این حدفرهنگ فقهی اگقهی روی  فقهی بیاور

 کردند. کرده چون یک چنین حدیثی نیست . این را به عنوان فتوای یک فقیه اهل بیت حساب می 

 حالت اول و سوم  یکی از حضار : یعنی در 

یم متون فقهی ، ما  ه مددی : این مثل متون فقهی ما  یت اللآ برخوردشان یک فتوای فقهی بود البته  کنیم ، این که پشت سر هم جمع می  دار

حی دارد که اگر خداوند توفیق داد بگوییم  ی کلام رسول الله بود اصلا یکی از اشکالاتی که ، حالا یک شر در میان شیعه کلمات امام به منزله

یم، لا یمین فی غضب و  ین است. اهل سنت می آقا این حکم الهی اگفتند  مدند می آمثلا روات شیعه می چون   گفتند ما چنین روایتی ندار

یم. لا قطیعة رحم ولا جبر  ، چنین روایتی ما اصلا ندار
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دانیم، ان حدیثی حدیث ابی  خواهید ما کلام امام باقر را کلام رسول الله می به عنوان رسول الله می گفتند شما روایت ها شیعه می ن لذا ای

کردند به عنوان  ها که نگاه می بوده آن ی عقایدی  نکته   جدی و حدیث جدی حدیث رسول الله دقت کردید ؟ این یک و حدیث ابی حدیث  

نه این  م جمع کرده  ؟ یعنی اماچه  همیدند یعنی  ف دادید از آن فتوا می و فقهی کوفه می کردند یعنی اگر این کلام را شما در جفتوای فقیه نگاه می 

 کند بین متون این فتوا حسابش کنید. توایی است که صدوق جمع می فمثل یک ؟ این  گویید چطور شد  یث باشد که شما میکه متن حد

زمان مرحوم    هستم جلد اول جامع الاحادیث همان اولی کهتحیر  م   عا دانم هنوز هم واق نمی گوییم فتوا، من  ما طبق عقاید خودمان نمی 

یت سنت نبی  فقط ، بعد از حجطهارت هم بود همین اولی که الان چاپ شده که مقدمت است  مل کتاب  پ شد که شابروجردی چا  آقای

 تعبیر مناسبی نیست فتوی الائمه  دانم تعجب است جیت فتوی الائمه ، نمیدارد ح

یفهستفتونک در آیهیکی از حضار : ی  دارد.  ی شر

توا خیلی یک جوری است غرض  علیهم السلام، تعبیر به فگفتند بهتر بود ، سنن الائمة الله مددی : بله اشکال ندارد ، اقوال ائمه می  آیت

 خیلی تعبیر ،  

 یکی از حضار : یعنی اجتهاد  

خودشان در زمان خودشان به  ای در حد  چون ایشان واقعا یک احاطهقای بروجردی بعید بود  آ از مرحوم  ،  هاد  آیت الله مددی : بله اجت 

تشیع و ضوابط شیعه را متصلب بودند بعید است روی ضوابط ما خیلی  خیلی متصلب در  بعد هم  اینکه و  ختلاف مسلمانان و  اهل سنت و ا

 شن نیست.  رو 

صاف  گردد البته عرض کردم انخواهیم مطرح بکنیم یک مقدار به این جهت برمی ی را که امروز می بحثحال این هم یک بحثی،  علی ای  

کند و لذا من  قصه ما اگر بخواهیم در این مساله خوب وارد بشویم باید اصلا بحث اکراه را انجام بدهیم مطلقا و این ما را از بیع خارج می 

جدیدی هم نیست  حبت بشود و عرض کردیم یک چیز  قدر صیم در بیع اینهخوانمی   بندیم چوناکراه را می ی  ه له و فردا پروندشاء ال  امروز ان

آورد، سرخسی  ک کتاب در اکراه دارد که سرخسی هم بعد کتابش را مییعنی شیبانی معاصر حضرت موسی بن جعفر است. ایشان اصلا ی

آقایان به مناسبت بیع  ،  نداکراه را مستقلا گفتهبحث ا است ، چرا چون  صفحه    113پ قدیم،  چاسی همان  سرخصفحه از کتاب اکراه    113

 آوردند . 

کسی زور به ما بگوید  آید می دانیم به ذهن ما  ی ای بوده که اکراه را ما الان زور م نکتهشود یک وم می خوب دقت کنید معلاولا این نکته را 

یم. اینها می   ور ، در رضا  ءا این طگفتند نه اکراه در قصد موثر نیست ابتداکه ما اصلا قصد ندار
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بحث    ایشان وارد   334ی  ، بله در کتاب سنهوری هم در این جلد اولش که در بیع است از صفحه ی هم که  عجیب این است که در این کتاب

ند  ها فرانسوی غیره عرب نوشتند راجع به اکراه مستقلا بحث کردی که غربی هایی کتاب هم یک مقداری از نوشتار شود و در حاشیه اکراه می 

کند  کند مقارنه می ه می را که از قانون فرانسهایی  بحث   ء کتاب هم یک ونی است در اثناخواستم بگویم یک بحث قاندر حاشیه آورده یعنی می 

در قوانین فرانسه اول چه نوشتند و بعد چه شده و یک مقدار هم مقارنه  ضوابط اکراه چه بوده و بعد  در قانون رم باستان   وبا قانون رم باستان 

 در آن ها هست .  مدنی قدیم مصر با قانون جدید و اعتباراتی که  قانون    نون قدیم ، یعنیکند بین قامی 

آن مقداری که الان  ها ما عرض کردیم از این کتاب شود چون خوانم. آن چیزی که الان مربوط به ما می اش را اجمالا می من یک مقداری 

ست عین مرحوم شیخ  شویم، اولا ایشان گفته الرهبة هی التی تفسد الرضا، عجیب اآن قسمتش را متعرض می مربوط به محل کلام ماست  

آورد والذی یفسد  تاثر به ارادة الشخص فیندفع الی التعاقد ، رو به عقد می که تفشاری است  ضغط  انصاری اکراه را زده به رضا ، الاکراه  

 شود.  ل مادی دارد و غیر مادی متعرض این می اکراه یک وسائالمادیة التی ، آن وقت    ئلالرضا لیست هی الوسا

ابقا  شویم س بل اکراه یعدم الرضا، دیگر این ها را وارد بحثش نمییفسد الرضا  یا  نهوری خواندم که اکراه  ساز کتاب دیگر  البته من سابقا  

 متعرض شدیم. جا سلامی در آن م، مصادر الحق در فقه ااز کتاب دیگر ایشان مصادر الالتزا

یعا ایشان می یشان متعرض قوانین قدیم مصر می ابعد   گوید که قانون قدیم را ایشان این  شود به این مناسبت من به مناسبت مختصری سر

 ذکورة حیث یحصل منه تاثیر لذوی التمییز مع مراعاة سن العاقد وحالته و دا ب وجبا لبطلان المشارة الا اذا کان شدیطور دارد لا یکون الاکراه م

 ی است.  والانوثة امر نسب

ون مصری قدیم از قانون فرانسه  در اصل قانشود  تی نقل عنه، این معلوم می الفرنسی ال نون  القانصوص  این وهذا النص یفسر  بله این تعبیر  

 گرفته شده است. 

دهد: ولکن  شان این طوری شرح می یست، ایتر است که چون محل بحث ما نی این شرح مفصل دهد که در حاشیه بعد یک شرحی می 

صری وقتی قوانین قدیم را داشتند و بعد را  هم این قانون مها  غربی   اصطلاح همکنید در    د مصری این را آمدند، آن وقت دقتقانون جدی 

نشستند  دادند این ها می تشکیل می   کمیسیونی از حقوق دانان   میسیون، یک به تعبیر ما کوه داشتند یا به تعبیر خودشان لجنه یا  کارگر غالبا یک  

یاد می خواندند این ها مناقشه می دانه دانه مواد قانونی را می   .   دادندتغییر می کردند کردند کم و ز
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هم جمع کردند مثلا ممکن بود  ها را  د همین کننمین که مذاکرات مجلس را جمع می این مباحث را هم بعد جمع کردند همین ها مثل ه

رد این  ار آن ها را هم دادند این کتاب یک مقدستند مفصلا بحث کردند تغییراتی دا سی جلد کتاب بشود همین مجالسی که حقوق دانان نش

 کردند.    لفاظ را جابجاردند امناقشات کشستند بحث کردند  ارگروهی است که دو مرتبه نگوید لجنة المراجعة مرادشان آن ک که ایشان می 

، عرض کردم عبارت نائینی را  بببینید یجوز ابطال العقد للاکراه اذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة  قانون جدید :  گوید  مثلا ایشان می 

 شت نائینی . دیم خوف داخوان

 جا .    ز هم دارد اینیکی از حضار : یجو 

 داند  داند قابل للابطال می اطل نمی آیت الله مددی : ها ب

 ده  یکی از حضار : خیار دا 

 اده . ر دمددی : خیایت الله  آ

یح  اگر  در روایات ما مرحوم شیخ هم دارد ن حقه، این  بله بعثها المتعاقد الاخر فی نفسه ، این فشار هم آن متعاقد آخر باشد دو اکراه صر

ها زدند از  هایی است که غربی حکم بکند به یک اکراهی مثلا فرض بکنید از کسی این مثال کند یا حتی شخص  باشد مثلا قاضی حکم ب 

ایشان را وادار  اینکه  به  آورد  لاتان می ر شابه قول معروف  چهار تا آدم  رود  دهم می گوید نه رهن نمی می قرضی بگیرد بعد بگوید رهن بده  کسی  

اگر بخواهد ، روشن  رهن داشته است. چون این حق بدهد این ها را در قانون غربی گفتند این اکراه اشکال ندارد  اش را رهن انه بکنید که خ

 خواهم بگویم ؟  شد چه می 

راضی نباشد این ها به  حتکر را زورا بفروشید ولو  گوید مال م می   د آیکم می ادیم به حاکم مثل اینکه حا اگر حق باشد ددیم  که آم   ما وقتی 

توانید آن را انجام  بدهید می ام  جیعنی اگر شما حق داشتید یک مطلبی را ان را دقت کنید،    فرق بین قوانیندقت کنید،  شخص هم دادند،  

 .  بدهید ولو با اکراه 

گذارم رهن  گوید نمی می رهن بگذار   ماشین یک  هن بگذار یا مثلا  ات را ر آقا خانهگویید دید می شما صد میلیون تومان به طرف قرض دا 

بگذارد چرا چون حق  یقه  ثو بکنید این ماشین را رهن بگذارد  توانید از وسائل اکراه استفاده  گوید شما می ، میگذارمگذارم وثیقه نمی نمی

برای قرض خودتان  ی  شماست مطالبه  این حق شماست  دهد شما وادارش بکنید دقت  نمی ی وثیقه بکنید او انجام  به مطالوثیقه بکنید. 

 ؟  کردید
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شود  کراه اشکال ندارد آن عقد فاسد نمی حق اگر حق نباشد اما اگر حق باشد ا خر فی نفسه دون  بعثها المتعاقد ال ه دقت بکنید  این کلم

 ندارد . عقد رهن اشکال  این ی بستید  رهن را این جور اگر شما عقد 

ی بعدی آورده ،  به اصطلاح رهبه درست باشد ، حالا این را قائمة ماده بعدی اینکه این  ی  این باز نکته علی اساس حالا    ائمةکانت ق  و

یب به ظن   ، خوف هم حصول قطع یافت خوف باشد ین طور گهبة قائمةً ببینید اگر یادتان باشد نائینی ای بعدی و تکون الر ماده  یقین که  قر

زند  زند یا ضرر به من می ندهم یا کتک من را می م شود یعنی این مجرد خوف نیست ، خوف نکته دارد من اگر انجارتب می یک اثری برش مت

 بالش نیست ، این اکراه نیست . ی دنزند هیچ چیزمی اما اگر بدانیم نه فقط همین حرف ، 

گوید از نائینی خواندیم  علی اساس اینجا می   ، نجا رهبة است از نائینی خواندیم خوف، این خوف این تعبیر ایالرهبة  گوید و تکون  و لذا می 

یب به یقین که این اثر بار بشود. یادتان آمد ؟    علم داشته باشد یا ظن قر

داند  آقا هم نمی ارد ، این  بر ندن روح نائینی هم از این مطلب خدر اینجا دارد در قانورا    ار از این مطلب ببینید یک مطلبیقدم  هدف من یک

لبته  ن مطالب را اصر هستم که این ها را ببینیم چون همین یک مقداری منائینی ، لکن مطلب یکی است ، لکن تعبیر ما فرق کرده است. م 

 ع بشود هم مطالب آنها را .  دقیق مطلما را کاملا فش این است که فرد باید فقیه باشد یعنی واقعا هم مطالب انصا

یها ، آن طرفی  دعللطرف الذی یور  ظروف الحال تص قتی که اذا کانت  ، این خوف درست است و ببینید وتکون الرهبة قائمة علی اساس  

ببینید به جای مکره برداشت الطرف  کره است الطرف الذی یدکه م  ، را    هدده ، این اسمشالذی یدعیها، ان خطرا جسیما محدقا یعیها 

  شود اگر بداند که اثر بداند واقعا یک اثری بار می خوف وقتی درست است که این خوف درست است  رهبه درست است گذاشته الرهبة این 

 شود این رهبه اثر ندارد ، خوف اثر ندارد. دقت کردید چه شد ؟  بار نمی 

او را بگیرد جزئی نباشد یهدده هو او غیره مثلا بگوید در قانون قدیم  یعنی    محدق و خطر نزدیک ،  کم نباشد  هم    جسیما ، خطران خطرا  

گوید در کارگروهی  فقط می است خطر یک دوست بسیار عزیز انسان را تهدید بکند  بود احد اقاربه بعد برداشتند کردند غیره ، چون ممکن

من  شما دقت کنید  این را اگر  خواهم بگویم  ردید ، می ایش گذاشتند غیره ، دقت کاقاربی را برداشتند به ج عهد  ی  که بعدا گذاشتند کلمه

 خوانم . اش را نمی من متن را هم همه  حالا تازههایش مفصل است حاشیه بعد حتی 

 یکی از حضار : واقعی یا مظنون هم باشد اشکال ندارد  

 نه ضعیف .  آیت الله مددی : مظنون قوی 

 وسش در خطر باشد مثلا آبرویش مثلا، دقت کردید عرضش، نامالجسم او الشرف او المال ، که همان در عبارات ما    او غیره فی النفس او
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کردم نائینی یک و دو و    دهد. عرضاین یک دو سه ، نکات را دارد توضیح می الاکراه    اعی فی تفسیر الاکراه جنس من وقع علیه هذا ویر 

ان یوثر فی جسامة  ة وکل ظرف آخر من شانه  الصحبو و سه دارد اما همان مطلب است و سنه وحالته الاجتماعیة و سه نگفت این جا یک و د

 . اهم وارد این بحث بشوم خو دم نمی اکراه را سنگین بکند بعد مواد دیگر دارد الان عرض کر راه، که آن الاک

تعمال  استحلیل  اقسام  اکراه را  ی قانونی آن وقت برای اینکه این  کند این قوانین را که ماده دو عنصر را برای اکراه نقل می آن وقت ایشان  

فس او بالمال یهدد المتعاقد این طور ایشان وارد این  م، محدق بالنخطر جسیاکراه نفسی ،  قت این را اکراه حسی و  وسایل اکراه ، آن و 

،  گوید این که اکراه جایی است که امر غیر مشروع باشدکراه ، بعد ایشان می وسیلة للا یکی هم همین است المطالبة بحق کشود،  ها می بحث

 اشد اشکالی ندارد.  شد اما اگر مشروع بغیر قانونی با

اذا  بها الوصول الکانت الوسائل مشروعة    اما  بان یضغط  فی ذاتها ویراد  یق  رادشخص علی ای غرض المشروع  ة شخص آخر من طر

ید این مطلب را  طالبة بالم طل العقد  واهد حقش را برسد فلا یب خقصد بهذا الضغط الا الوصول الی حقه می ، ولا یحق له علیه ، حق دار

،  گوییما می م گویند شخص هم ، همین تقاصی کهدند به اشخاص می اش فقط این است ما این را زدیم به حاکم این ها ز للاکراه ، این نکته 

هد، یهدد المدین بالتنفیذ علی ماله  دکه قرض می مثل کسی    ن تواند تقاص بکند ، شبیه آن ، کالدائگوییم شخص می شبیه تقاص که ما می 

طیه المدین رهنا ، این جا آن  عنوان، علی عین بالذات فیع   گوییم تأمین به حساب بهؤته تأمینا ، تأمین یعنی وثیقه ، یعنی رهن ، ما می اذا لم ی

دهم  گوید نمی دهید میاین پول را به تو دادم باید رهن بهید  ند  آقا اگر به من قرض گوید  شد؟ می   گرفته روشنمدین آن کسی که قرض  

یک مقداری  گوید این اشکال ندارد چون حق داشته این کار را بکند. اینها نزد ما یک مقداری مشکل است .  کند ، می تهدیدش می گوید  می 

 مشکل است.  که ایشان فرمودند.  

ی اینکه اکراه باید یک نوع خوفی  نوان آخر ایشان است یک، یک عها  این اصطلاح غربی آن چیزی که خیلی عجیب است در باب اکراه در  

ی اخلاقی ،  توانیم بگوییم سلطه به تعبیر ایشان با شوکت به تعبیر ایشان یا با نفوذ ادبی ما در فارسی می این سلطه    ای باشد آیالطهباشد وس 

 ی اخلاقی  ه ی اخلاقی، سلطبحث مستقلی دارد این بحث سلطهبرای اکراه یا نه ایشان  ی اخلاقی هم کافی استآیا سلطه

بصلة نسب، این  شخص آخر، حالا سواء ارتبطا  دبی ، ایشان تعبیر نفوذ ادبی ، الذی قد یکون  گوید ومجرد الشوکة ونفوذ الا ایشان می 

عبدالله بن سنان است  یعنی آن که در روایت  ،  همان که در حدیث ما آمد  ببینید  ،    ی اخلاقی گاهی نسب است، کما بین الاب وولد سلطه 

ی  کند چون سلطه کند امام صادق به معنای اکراه صدق می ی اخلاقی است همین است که عبدالله بن سنان نقل می دقیقا همین سلطه 

 اخلاقی دارد پدر . 
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 کند  یکی از حضار : در رودربایستی حیا می 

 ت الله مددی : نه پدر است دیگر خوب  آی

گوید نه اکراه نیست دقت کردید ؟ باید سلطان باشد ایشان حالا  و حنیفه می ی اخلاقی پدر و مادر دو در این روایت دارد اکراه، ابسلطه 

جه هم در آن روایت  الزوجیة که آن زو ابطة  تصلا بر ی اخلاقی ایشان هم خیلی عجیب است ، یکی نسب بین الاب و ولده او اهای سلطهمثال 

وصی است  کسی که    رمن ذلک کما بین الوصی والقاصرش او لم یتصلا بشیء  دامادش یا شوهر دخترش یا شوهر خواهة  صاهر بود، او الم

 ن ذوی القربی .  اصری که وصی ، اذا لم یکونا م آن قبه اصطلاح و کسی که 

باط روحی دارد چون کشیش  شی یک مطلبی را گفته این به او ارتلدینی والمتدین ، یک کشی الاستاد والطالب وبین ذی النفوذ ا  و بین دو  

 ی . ی اخلاقسلطه و ، این اسمش را گذاشت است روحانی است به ا

وجه در این جا از این سه تا دو تایش را اسم برد ، پدر و مادر را اسم  که در روایات ما آمده سه تاست ، پدر و مادر و ز ی اخلاقی  پس سلطه 

ی  ی اخلاقی . آیا سلطه گوییم سلطه تمام را گذاشت به عنوان نفوذ ادبی که ما اصطلاحا به آن می ، بقیه را هم اضافه کرد. نبرد ، پدر و زوجه 

کوفه  این بحث و این بحث از سابق است، خیلی عجیب است من عرض کردم همیشه در  کند یا نه ، معلوم شد  اخلاقی هم اکراه درست می 

یاد بوده یعنی واقعا     این نفوذ ا آیا این واقعا از قوانین جای دیگری آمده که  به خاطر ایران و اینهخیلی هست  انصافا عناصر فرهنگ غیر عربی ز

یبی است ایشانکرده که از امام   یخی هم مطرح می ی اخلاقی را به لحاظ تای سلطه اش این مساله در حاشیه  سوال کردند چیز غر کند حالا  ر

 خواهم طرح بدهم من فقط  ب

 کن است چاقو هم بگذارد دیگر، یعنی در همان مثال معروف که خواندیم خوب زوجه ممیکی از حضار : فقط اخلاقی گرفتید حدیث را  

 گذارد.  چاقو به پسرش نمی نیست، پدر که   این طور نیست ، اب و ام ظاهر چاقوآیت الله مددی : ظاهرش 

 یکی از حضار : ولایت را در اب  

 آیت الله مددی : ولایت هست.  

بین الاستاد والطالب وبین   آقا  النفوذ الدینی والمتدین وبببینید  الرئیس والمرئذی  ایشان می ین  فی عادتا  دبی لا یکگوید النفوذ الا وس 

 کنیم، یعنی شبیه حرف ابو حنیفه در قرن دوم،  ی اخلاقی را قبول نمی لیکون وسیلة للاکراه این سلطه

 این بوده که با حرف دارد  منظورش یکی از حضار : نفوذ ادبی  

 د. کنشود به خاطر ناراحتی آن کار را می آیت الله مددی : یعنی با مراعات ادب و مثلا زوجه ناراحت می 
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دهد که  الوصول الی غرض مشروع آن وقت ایشان تفصیل می  قصد من ذلک روع مادام الوذ الادبی والشوکة امر مشستعمال النفذلک ان ا

عجیب  .  اصلا اثر نداردهید  خواچیز غیر مشروع می ست اشکال ندارد اما اگر غیر مشروع است  اگر یک غرض قانونی و مشروع است و جایز ا 

کند، خیلی عجیب  مثل بیع قبول نمی کند در جه در مثل یمین قبول می گوید زو گوید این که می دهد، می را می تفصیل است نائینی شبیه این 

گوید این اکراه در این نفوذ  نائینی می ی خودشان، مرحوم  زات فقیهانه آور است که اینها با ارتکاتعجب  است حرف نائینی هم ، واقعا هم  

 کنیم.کنیم اما در مثل بیع قبول نمی قبول می  یمین ی اخلاقی این را در مثل ادبی در این سلطه 

 دارد. یکی از حضار : چون بعد اجتماعی ن

 آیت الله مددی : اها بعد اجتماعی  

ی اخلاقی  دهد که این سلطهبعد ایشان یک شرحی باز راجع به این می حی، بله  گوید اما ، آن وقت ایشان یک شر آید می بعد ایشان می 

آید اکراه پدرانه را غیر از محبت ،  حبت پدرانه، ایشان باز می ی اخلاقی مکذلک الاب غیر از سلطه   اششیهحا   عد اکراه ، درمثلا پدر ولا ی 

شود برای اکراه،  آیا این وسیله می اش  یعنی این که پدر حنین دارد محبت دارد به بچه من وسائل ،  ة تبر من وسیلوالحنو لا یعکذلک العطف  

نه  ار ی پدهین دو تا را باز فرق گذاشته بین این که عاطفنحو من الاب ، باز اة والحنو فعاطفللاب علی ولده اما العطف لنفوذ الادبی سلطة وا

 فرق گذاشته در مطلب . البته در حاشیه این امر پدرانه باشد.  باشد یا 

محض  بوی الی امضاء عقده لا ی عطف الا نفوذ الادبی او وجد الاب نفسه مدفوعا بحکم الفاذا وجد الولد نفسه ، بله ، مضطرا بحکم  

گر  د آقایان ا شو کند. آن وقت ایشان وارد این بحث مین از رضای عقد کم نمی ب الاکراه ، ای بعیمشوبا    نیکو  ذا العقد لافان هم ،  الملتز

 خواستند تفصیل بیشتر را ،  

صول ، اما اذا قصد الوصول الی غرض غیر مشروع ، غرضی  ما دام القصد من ذلک الو ی نظری که دارد این طور است که :  خلاصه ایشان  

خواهد بزند شبیه همین چاقو گذاشتنی  اما اگر حرف زور می یمنع من الطعن فی العقد بالاکراه ،    الحالة ما   یوجد فی هذه فلا    نونی نیست قاه  ک

 ک امر قانونی نیست نه . ودید یکه شما فرم

ذل من الرحمة وموقف  جناح ال خفض لهی وهوموقف الولد من ابیه و ی زوجتهجها والزوج ذو شوکة عل ولا شک ان موقف الزوجة من زو 

یم اکتفا  همین سیکی اینها را نفوذ ادبی را به  المتدین من رئیس دینی والدین ذو اثر عمیق فی النفس وموقف المرئوس ، یکی   ه تایی که ما دار

رادة  قد تتاثر فیها ابقائه فی العمل او فصله کل هذه مواقف  ذا ادهد و فی ید هرا توضیح می  ی اخلاقیآید این نفوذ ادبی یا سلطه کند، می نمی

یم حد کالشخص الی    کند  یدا می لب را گفته تاثر پکه کشیش یا روحانی این مط بیند  در این حالا وقتی می بیر، قبول دار
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نین  خواهد بعد هم شرح قواشود ایشان می ، در این جا موثر است معلوم مییها  ارا فخص یتعاقد مخت لیس من الصواب ان یقال ان الشو 

دیگرش را هم بخوانم این هم خیلی عجیب است که ایشان بعد از اینکه این  ی اش را بخوانم یک نکته نبود همه چون من بنا  الان به هر حال  

ای از  ها گفتند بعد ، بله عده ها و دادگاه هاز احکامی که در محکماولا بعضی  دارد ،  در آخر    ه ای کگوید در حاشیه ا می مطلب را در آن ج

 ها  ربی کند و غ قوانینی که در دنیای اسلام بوده ایشان نقل می 

اصطلاح والقانون  اء کقانون الالتزامات السویسری برای سوئیس به  ر هذا المبداشتملت بعض القوانین المدنیة علی نصوص تقر وقد  

یلی ، خیلی عجیب است که  ه والقانون الاش را هم دادنی شماره قانون اللبناهای قانون را داده والالمراکشی آن وقت شماره الفرنسی و  براز

 ایشان .  سیر ول کردند با این تفاینها نفوذ ادبی را قب

در اصطلاح ایشان قانون جدید مصر است، خصوص مصر است.    ، مراد از قانون جدید روع التمهیدی للقانون الجدید واشتمل المش 

فیه  قع و   الذی الضیق  طالبة بحق ما لم یستقل  الخوف من الم ی من المادة الکذا لا یعتبر اکراها  فنصة الفقرة الاول،  المعنی    علی نص فی هذا 

ة الایضاحیة یادداشت  ی مذکر اء فج و   ی افست است بما ، علی ما فی ذمته من حقدانم، چون نسخه ، نسخه ، این را نمیدد ، فالمحالطرف  

کردم آن مطلبی    د ومادام الغرض مشروعا فلا یعتبر ، نه این یکی اشتباه است این برای حق است اشتباهتوضیحی که داشتند فی هذا الصد

 که هست اینجا نیست.  

جنبیة علی نصوص فی  القوانین الا   ی دیگر است. وتشتمل بعض آن هم هست برای یک ماده   346ی  بله در بحث نفوذ ادبی در صفحه

بل  نند،  کاخلاقی را قبول نمی   ی، نفوذ ادبی و سلطهی اخلاقی تقرر ان النفوذ الادبی وحده لا یکفی لابطال العقددر سلطه هذا الموضوع  

نهایی اکراه نیست مگر همراه با  ش، گفتن زن به ترا گذاشت روی گلوی   که چاقو  اخری مثل همان قصه زنی وسائل اکراه  تضی به  یجب ان تق

 ی بشود.  ی دیگر یک وسیله 

یل و اینها پذیرفته بودندبر کی از حضار : ی  ؟    ز

یل برای حق بود برای رهن و اینها بود من جابجا خواندم ه مددی : نه آیت الل  خواندم .  آن را اشتباه  آن برز

شیة ببینید عبارت قانون فرانسه این  خی قانون فرنسی این است مجرد ال ماده وقد نصت المادة فلان من القانون المدنی الفرنسی تعبیر  

آخر دون ان یکون هناک اکراه  واجب للاب او الام او ای اصل  مجرد الخشیة الصادرة عن احترام  ، بله ،  احترام  ة عن  الصادر ة  شیاست الخ

 ی اخلاقی کافی نیست شبیه کلام مرحوم نائینی .  عقد، مجرد سلطهواقع ولا یکفی لابطال ال
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نها ذلک لیس  نی آن چیزی که من خدمت شما عرض کردم به اکراه زوجه و ای بشیء یع  ذلک لیس د  یکی از حضار : روایت هم آمده بو 

 بشیء  

 ه ظاهرش این است که باطل است ، عقد باطل است، یمین باطل است. دی : نآیت الله مد 

یلی و بعد قانون مشروع به حساب برنامهقانون مراکشی و بعد قانون لبنانی و بعد قانوو  بعد ایشان قانون تونسی   ی فرانسی و ایطالی  ن براز

کراه الا   للا الادبی لا یکفی وحده وسیلةً   عامة ان مجرد النفوذة کردند،  عامة بله منتقدنصوص متعددة لانه ان کان صحیحا کقاعدة  وهی    بله

 ی اخلاقی کافی باشد. ا بشود که این سلطهشود حالاتی پیدلعقد ، می لابطال ا  ها النفوذ الادبیان هذا لا یمنع من ان تتحقق حالات یکفی فی 

 . ة کما تقدم، مگر اینکه منجر به یک کارهای غیر طبیعی بشود لتزامات باهض وهی الحالات التی یساعد فیها استعمال هذا النفوذ لابتزاز الا

یق ن ه النتیجصول الی مثل هذ الا انه یمکن الو   یة الة من طر صاحب النفوذ الادبی یکون قد تاسف فی    وانتعصب فی استعمال الحق  ظر

دهد  یک شرح دیگری باز از این جهت می پدر  نی اگر بخواهد فاده بکند یعدهد که اگر بخواهد استاستعمال قیوده بعد هم شرح دیگری می 

ار را انجام داد اولا عقد باطل  کار را کرد و این ک   آمد از این نفوذ ادبی خودش استفاده کرد و اینتی  که اگر پدر ح  دیم بخوانیمحالا نرسی که  

عقد هم  آثار وضعی دارد هم به لحاظ  فی دارد هم  جام بدهد. هم حرمت تکلیشد باید ان ید باید پدر اگر خسارتی هم  گو است ثانیا ایشان می 

خواستم این نکته را  م من فقط می شو اینها دیگر از مطلب خارج است من فعلا متعرض نمی به لحاظ خود پدر که چنین کاری کرده چون  

حث هست و ظاهر و بعدها تا زمان ما هم این بوقی داشته  ی حقشود که یک سابقه که این مطلبی که در روایات ما آمده این معلوم می بگویم  

 .  بر است ی اخلاقی در این حد معتی ادبی معتبر است، سلطه روایات ما این است که سلطه

ین و    صلی الله علی محمد و آله الطاهر


